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Abstract 
Explaining the states of souls after death is among the most fundamental and complex 
issues in Islamic philosophy and theology, and it has been discribed differently by 
various thinkers. Suhrawardi, with his distinctive illuminationist approach, offered 
explanations for these matters, while Mulla Sadra critiqued his interpretations and 
proposed solutions to solve the theoretical defects in Suhrawardi’s system. This study, 
using a descriptive-analytical and comparative method and based on Suhrawardi’s 
primary works, his commentators, and Mulla Sadra’s interpretations, seeks to answer the 
following questions: How does Suhrawardi explain the postmortem states of souls, 
heaven and hell, and bodily resurrection? What criticisms did Mulla Sadra raise, and how 
did he resolve them? The findings show that Suhrawardi explains the postmortem states 
of souls through the concept of the descending “imaginal world” and the notion of the 
“suspended exemplar”. However, his neglect of the connected imagination as well as his 
materialistic understanding of the faculty of imagination introduced shortcomings in his 
theory. Mulla Sadra, by affirming the immateriality of the imaginative faculty and 
recognizing the imaginal world in the ascending arc, resolved these weaknesses. This 
resulted in a more precise understanding of the imaginal body and a more comprehensive 
theory of the soul’s postmortem states, providing a rational framework for the fulfillment 
of prophetic promises regarding heaven, hell, and bodily resurrection. 
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 چكيده
ترين مسائل فلسفي و كلامي به ترين و پيچيدهبيين چگونگي احوال نفوس پس از مرگ، از اساسيت

ردي، با رويكردي خاص به اين مسئله آيد و آراء مختلفي پيرامون آن مطرح شده است. سهروشمار مي
نقد ملاصدرا قرار گرفته است. ملاصدرا ضمن پرداخته و توضيحاتي ارائه داده كه بعد از وي، مورد

هايي براي رفع حلهاي نظريه وي را نشان داده و راهبررسي ديدگاه سهروردي، تلاش نموده كاستي
اي و با اتكا بر آثار اصلي سهروردي و و مقايسه تحليليـآن ارائه دهد. اين مقاله با روش توصيفي

است كه سهروردي احوال  هاگويي به اين پرسششارحان وي و تفسيرهاي ملاصدرا در پي پاسخ
نمايد و ملاصدرا چه اشكالاتي نفوس پس از مرگ، بهشت و دوزخ و معاد جسماني را چگونه تبيين مي

دهد كه سهروردي نمايد؟ نتايج تحقيق نشان ميرا رفع ميوي وارد ساخته و چگونه آنها  را به ديدگاه
 .نمايداثبات عالم مثال نزولي و طرح مثل معلقه، احوال نفوس پس از مرگ را تبيين مي ازطريقِ 

و غفلت او از عالم مثال صعودي، موجب شده نظريه او دچار كاستي  قوة خيالپنداشتن  حال، ماديبااين
و پذيرش عالم مثال در قوس صعود، نقاط ضعف ديدگاه  قوة خيالجرد گردد. ملاصدرا با اثبات ت

تر در باب احوال نفوس و اي جامعتر از بدن مثالي و نظريهسهروردي را برطرف نموده و فهمي دقيق
  دهد. دست مي هاي نبوي در باب بهشت و جهنم و معاد جسماني بهتحقق وعده

  
از مرگ، بهشت و دوزخ، معاد جسماني، سهروردي،  عالم مثال، احوال نفوس پس كليدواژگان:
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  مقدمه ـ ١
برانگيزترين ر طول تاريخ فلسفه اسلامي، مسئله معاد و حيات پس از مرگ، از مهمترين و چالشد
اند تبييني عقلاني و در عين حال سازگار با تأمل فلسفي بوده و فيلسوفان مسلمان همواره كوشيده عرصه

گوي ويژه مباني حكمت مشاء پاسخاز اين مسئله ارائه دهند. از آنجاكه مباني فلسفي پيشين بهمتون ديني 
هاي اين بحث برآمدند. دنبال راهي براي حل دشواريهمة ابعاد اين مسئله نبود، انديشمندان برجسته به

رد. هرچند پيش از او ميان سهروردي با طرح و اثبات عالم مثال، تحولي مهم در اين حوزه پديد آوايندر
اما اين سهروردي بود كه براي نخستين بار وجود اين  ،اشاراتي پراكنده به عالم مياني وجود داشته است

عالم را با استدلال و برهان اثبات نمود. سهروردي با استفاده از عالم مثال، توانست تبييني نو از احوال نفوس 
اني ارائه دهد؛ چراكه اين عالم به باور وي، يكي از پس از مرگ، كيفيت بهشت و جهنم و معاد جسم

شود. وي در آثار گوناگون عمده بازگشت نفوس ناطقه انساني بعد از مرگ جسماني محسوب مي يهاجايگاه
الاشراق، به تبيين سرنوشت نفوس انساني، مراتب سعادت و شقاوت آنها و چگونگي ويژه در حكمة خود، به

وفور از عالم مثل معلقه هان پس از مرگ پرداخته و در توضيح اين موضوعات، بهظهورِ صور مثالي در ج
نقد فيلسوفان متأخر از هاي بعد موردحال، بيانات وي با ابهاماتي مواجه شد كه در دورهاينگيرد. بابهره مي

و اثبات  خيال قوةجمله ملاصدرا قرار گرفت. ملاصدرا با تكميل مباني اشراقي و افزودن اصولي چون تجرد 
هاي موجود در سان، كاستيتر از اين مباحث ارائه داد و بدينتر و دقيقعالم مثال صعودي، تبييني منسجم

دستگاه اشراقي را برطرف ساخت. تمركز بر اين دو مكتب بزرگ، سير تكاملي تبيين اين مبحث را نشان 
فع نواقص مكتب اشراق، به يك پاسخ سازد كه چگونه حكمت متعاليه توانست با ردهد و روشن ميمي

  هاي ديني دست يابد. ترين آموزهفلسفي محكم براي يكي از مهم
هدف اين پژوهش آن است كه با بررسي دقيق مباني سهروردي درباره عالم مثال، كاركردهاي اين 

و سپس با عالم را در باب احوال نفوس و اقسام آنها، كيفيت بهشت و جهنم و معاد جسماني روشن سازد 
مقايسه بيانات سهروردي و تقرير ملاصدرا، نشان دهد كداميك از بيانات سهروردي نيازمند تكميل يا 

پژوهش حاضر در  ،اساساينها پرداخته است. براصلاح بوده و چگونه حكمت متعاليه به رفع اين كاستي
له مراتب هستي و ديدگاه دو بخش اصلي سامان يافته است: در بخش نخست، جايگاه عالم مثال در سلس

سهروردي در مورد سرنوشت نفوس (اشقيا و سعداء) و چگونگي تحقق بهشت و دوزخ صوري بيان شده و 
 قوة خيالجمله تجرد در بخش دوم، نقدهاي ملاصدرا بر ديدگاه سهروردي كه مبتني بر مباني جديد او از

  بررسي قرار گرفته است.مورد ،و اثبات مثال صعودي است
سهروردي، دو مقاله يافت  مسئله معاد و مباحث مربوط به احوال نفوس پس از مرگ در فلسفه حوزهدر 
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خود  ) در مقاله١٣٩٠اند. سيدمظهري (وي پرداخته اي به تحليل و تبيين ديدگاهگونه شد كه هريك به
يان دو ديدگاه در باب ، ابتدا به ب»نقد و بررسي معادشناسي سهروردي در پرتو حكمت متعاليه«تحت عنوان 

معاد، يعني معاد جسماني و معاد روحاني پرداخته، سپس به حدوث نفس ناطقه و كيفيت رابطه آن با بدن و 
احوال نفوس پس از مرگ از ديدگاه سهروردي اشاره نموده و در پايان، اشكال ديدگاه وي در باب تعلق 

آبادي نمايد. صادقي حسناخروي را بيان مي نفوس به اجرام سماوي و عدم قول به عينيت بدن دنيوي و
 ابتدا دلايل بقاي نفس ازنظرِ » فرجام نفس از نظرگاه سهروردي«اي با عنوان ) در مقاله١٣٩١و وداد (

سپس در ادامه، احوال و طبقات گوناگون نفوس انساني پس از مرگ را از منظر  ؛اندسهروردي را ذكر كرده
هاي محتوايي و هش حاضر در مقايسه با تحقيقات پيشين، از نوآورياند. پژواشراقي تبيين نموده

هاي پيشين، تمركز آن بر ترين تفاوت اين تحقيق با پژوهششناختي متعددي برخوردار است. مهمروش
تفاوت  .نقش عالم مثال در تبيين عقلاني و فلسفي احوال نفوس پس از مرگ در فلسفه سهروردي است

هاي فلسفي اشكالات وارد بر ديدگاه سهروردي است؛ اشكالاتي كه به ريشه ديگر اين پژوهش، توجه
شوند. افزون بر اين دو و غفلت از عالم مثال صعودي ناشي مي قوة خيالبودن عمدتاً از قول به مادي 

ها، يعني عدم عينيت بدن دنيوي و اخروي اشاره كرده مظهري صرفاً به يكي از كاستيسيدتفاوت، مقاله 
هاي ديدگاه اي از كاستيتر به بررسي و تحليل مجموعهجامعصورتكه پژوهش حاضر بهدرحالي است،

همچنين اين پژوهش نقد صدرايي را نه صرفاً از جهت مخالفت، بلكه  .پردازدسهروردي در اين زمينه مي
صدرا با اصلاح دهد كه چگونه ملااي از تكامل نظريه سهروردي مطرح نموده و نشان ميعنوان مرحلهبه

سهروردي را برطرف نموده  و حركت جوهري، نقايص نظريه قوة خيالتجرد  مباني اشراقي ازطريق اثبات
اي، ترتيب، پژوهش حاضر با نگاهي تحليلي ـ مقايسهدهد. بدينتر از معاد جسماني ارائه ميو تبييني كامل

  سازد.معاد را آشكار مي اليه در باب مسئلهپيوند عميق ميان دو دستگاه فلسفي حكمت اشراق و حكمت متع

  جايگاه عالم مثال در سلسله مراتب هستي  -٢
عوالم سه تا است: عالم عقل كه همان « گويد:يبرد و مالتصوف از سه عالم نام ميهروردي در كلمة س

 »عالم جبروت است و عالم نفس كه همان عالم ملكوت است و عالم جسم كه همان عالم ملك است
ها پيش اهل حكمت بدانكه عالم«برد: النور نيز از سه عالم نام مي). در هياكل ١١٧، ٤: ج ١٣٨٠(سهروردي، 

اشارت  ياست كه به و يرا عالم عقل گويند و عقل نيز داخل حكمت و اصطلاح ايشان جوهر ياند: يكسه
 ياطقه اگرچه جرم و جرمانرا عالم نفس گويند و نفس ن ينتوان كرد و در اجسام تصرف نكند و يك يحس

كند در يناطق منقسم است به آنچه تصرف م يهاكند و نفسيو در جهان نيست، اما در جسم تصرف م
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گويند و آن دو قسم است: يرا عالم جسم م يو عالم ديگر يسماويات و به آنچه تصرف كند در نوع آدم
الاشراق با  در اثر مشهور خود حكمة). اما ٩٦، ٣: ج ١٣٧٣(سهروردي، » يعنصر يو ديگر ياثير ييك

به نام  ياستناد به مكاشفات خود، به طرح عوالم چهارگانه، سه عالم (عقل و نفس و جرم) و عالم جديد
پردازد. به نظر وي در قوس نزول بعد از عالم انوار، عالم مثال منفصل وجود دارد. اين معلقه مي عالم مثل

جهت تجردش بعد كه ويژگي اجسام است، شبيه عالم مادي است و بهدليل داشتن صورت و شكل و عالم به
خواند (رك: از ماده، به عقول و مفارقات شباهت دارد. سهروردي اين عالم را عالم اشباح مجرده مي

  ). ٢٣٤، ٢: ج ١٣٧٢سهروردي، 
ان و محل توانند در مكولي مي ،موجودات عالم مثال، كالبدهاي معلقي هستند كه مكان و محل ندارند

شود. اين صور، مكان و محلي ندارد؛ اما آينه مظهر آنهاست. ظاهر شوند؛ مانند صوري كه در آينه ديده مي
؛ ٢١٢، ٢: ج ١٣٧٢سهروردي،  رك:ما مظهر آنهاست ( قوة خيالصور خيالي نيز مكان و محلي ندارند ولي 

گفته  يشده است. محل به جاي ميان محل و مظهر تفاوت قائل يسهرورد). «٨٦: ١٣٨٩افشار كرماني، 
ء حال نيز يباشد، ناگزير آن ش يچيز يمحل برا يء حال در آن منطبع باشد و اگر امر ماديشود كه شيم

آن  يدهد؛ يعنيء خود را در آن موطن نشان مياست كه آن ش يمظهر در صورت يول ،خواهد بود يماد
شود كه گفته ميا در جايگاه خود بيابد و هنگاميء ريشود، تا آن شياشراق نفس م يموطن، سبب إعداد برا

ما،  قوة خيالشود، بدين معناست كه آينه يا ما، مظهر براي صور خياليه در عالم مثال مي قوة خيالآينه يا 
واقع اشراقي از نفس  معد است تا نفس به اشراق خود، به صور خيالي در عالم مثال منفصل دست يابد و در

» قوة خياليابد نه در آينه و كند و نفس آنها را در آنجا ميالم مثال پرتوافكني ميبه صور خيالي در ع
كند و يم يتلق يخيال را ماد ةقو ي). در توضيح بايد گفت سهرورد١٩٧-١٩٦، ٢: ج ١٤٠٠پناه، (يزدان

ناچار شود، بهصور خيالي قائل به محل  يداند. بنابراين اگر برامي يو مثالي را مجرد و غير ماد يصور خيال
را مظهر صور خيالي  قوة خياللذا  كه وي معتقد است صور خيالي مجردند.بايد آنها را مادي بداند؛ درحالي

تواند مظهر براي موجودات مثالي باشد. داند نه محل آنها. حال بايد ديد كه در اين عالم چه چيزي ميمي
 يو شفاف عالم ماد ي، نفوس فلكي، اجسام صيقلتواند اجرام فلكيمظاهر صور مستنيره مي«وي  ازنظرِ 

). چنانكه ١٩٣: ١٣٨٧، ي(اكبر» (مانند آيينه، و ساير چيزهاي شفاف) باشد و تخيل، مظهر صور خيال است
برد كه النور، از سه عالم نام ميالتصوف و هياكل بيان شد سهروردي در آثار نخستين خود، مانند كلمة 

الاشراق با استناد ويژه تحت تأثير فلسفه مشائي است. اما در حكمة او و بههمسو با سنت فلسفي پيش از 
گويد و آن را به مكاشفات و مباني اشراقي خود، از عالمي مستقل ميان عالم عقل و عالم ماده سخن مي

  نامد.عالم مثال يا عالم اشباح مجرده مي



 ▪زاده عرفانه محمدزاده حقيقي/ محمد تقي     

 

 )  ١٤٠٣پاييز و زمستان ( سي و يكم، شماره شانزدهمعقل و دين، سال 

  جايگاه نفس در سلسله مراتب هستي -٣
اند كه ارتباط با بدن و اند: قسم نخست نورهاي جوهرياي جوهري دو قسمسهروردي نوره زنظرِ ا

لحاظ هرچند به ،نه در آنها منطبع هستند و نه در آنها تدبير تصرفي استكمالي دارند ؛اجسام خاصي ندارند
اند كه به مراتب وجودي در شمار علت فاعلي و تكميلي عالم اجسام باشند. قسم دوم نورهايي جوهري

). در اصطلاحات ويژه ١١٣: ١٣٩٥پناه، تدبيري و تصرفي استكمالي دارند (رك: يزدان ةهاي ويژه، علاقبدن
شود؛ زيرا نفس، فرمانده و سپهبد اشراقي، از نفس ناطقه به نور متصرف، نور مدبر و نور اسپهبدي ياد مي
، ٢: ج ١٣٧٢: سهروردي، كند (ركسپاه بدن و رئيس تن و قواي موجود در اوست و همه آن را تدبير مي

). نفس از نگاه سهروردي جوهر نوري مباشر بدن مادي است و در چينش نظام نوري، آخرين حقيقت ٢٠١
  باشد.واسط ميان عالم نور و عالم ظلمت مي ةجوهري نوري است كه حلق

  اثبات بقاي نفس پس از مرگ -٤
بدان كه نور مجرد مدبر پس «است: يان سهروردي در اثبات بقاي نفوس پس از فروپاشي بدن چنين ب

شد. علت او نيز كند وگرنه از آغاز پيدا نميپذيرد؛ زيرا نور مجرد ذاتاً اقتضاي عدم نمياز مرگ بدن، فنا نمي
كه از آغاز وجود، نور مدبر را گردد و چنانسازد؛ چون اين علت، مجرد است دگرگون نميمعدومش نمي

تواند معلول خود را نابود سازد؛ ماند. همچنين يك علت نميين حال مينهايت در هماقتضا كرده بود، بي
). در توضيح اين عبارت كه علت مجرد، ٢٢٢ ،(همان» تواند تابش و پرتو خود را نابود سازدمگر نور مي

النوع گاه مقتضي وجود نفس و گاه مقتضي عدم آن باشد، در جوهر گوييم اگر ربگردد، ميدگرگون نمي
چنين چيزي در عقول و مفارقات عقلي كه مجرد تام هستند راه ندارد. يابد و مي لي تغيير راهمجرد عق

به اين معني است كه  »تواند تابش و پرتو خود را نابود سازد؟مگر نور مي«همچنين اين عبارت وي كه 
ذات خود را  ةمالنوع است، چگونه ممكن است چيزي لازشعاع نوري نفس ناطقه، از اشعه و لوازم ذاتي رب

ها و نور مجرد وقتي از تنگناي تاريكي«گويد: نفي كند و نوري شعاع خود را از ميان ببرد؟ شيخ در ادامه مي
رهايي يافت، با بقاي علتش جاودانه خواهد ماند و مرگ و فروپاشي بدن مادي به دليل آن است كه اعتدال 

؛ ٢٢٣، ٢: ج ١٣٧٢(سهروردي، » دهدد از دست ميسبب آن شايسته تصرف نور مدبر بومزاج خود را كه به
النوع انسان رسد كه چون علت تحقق نفس يعني رب). بنابراين شيخ به اين نتيجه مي٢٠٦: ١٣٨٦يثربي، 

دهد، پس نفس نيز باقي خواهد بود و پس از مفارقت از بدن نابود باقي است و تغييري در او رخ نمي
  قاي علت خويش باقي خواهد بود.شود. به بيان ديگر نفس به بنمي



▪نقش عالم مثال در تبيين مباحث مرتبط با معاد در نظام اشراقي و رفع اشكالات آن در حكمت صدرايي  
 

  ١٤٠٣عقل و دين، سال شانزدهم، شماره سي و يكم (پاييز و زمستان  ( 

  احوال نفوس بعد از مرگ -٥
پردازد و معتقد است وضع الاشراق به شرح احوال نفوس پس از مرگ مي ةسهروردي در كتاب حكم«

: ١٣٨٢(نصر، » نفس پس از مرگ بسته به درجه پاكي و معرفتي است كه در اين جهان به آن رسيده است
كند: كاملان، افرادي هستند كه در علم و توسطان و اشقياء تقسيم مي). وي نفوس را به كاملان و م٨٠

و اشتياق آنها به عالم نور قدسي بيشتر از غواسق جسماني است. چنين نفوسي بعد  اندعمل به كمال رسيده
گردند و به انوار قاهره ملحق بلكه وارد عالم نور محض مي ،شونداز فناي بدن، جذب بدن ديگر نمي

رو تعداد انوار قاهره و عقول و مفارقات همواره رو به ). ازاين٢٢٣، ٢: ج ١٣٧٢سهروردي،  رك:(شوند مي
  ). ٢٣٦ همان،فزوني است (

اند. اين نفوس به عالم مثل معلقه كه دسته دوم نفوسي هستند كه در علم يا عمل به كمال نرسيده
بختان و سعدايي كه در نيك«گويد: يكه مگردند؛ چنانمظهر آن بعضي از اجرام علوي است منتقل مي

اند، چون از كالبدهاي جسماني رها شوند، به عالم مثُل اند و زاهداني كه پاك و منزهدانش و عمل ميانه
پيوندند و نفوس آنان داراي قدرتي است كه اي از برازخ علويه است ميمعلقه كه مظهر و محل آن پاره
هاي لذيذ و از انواع خوراكي يلندخواهند و ماند. پس آنچه را كه ميآفريخود، مثلُ معلقه روحانيه را مي

تر ها يعني مثلُ معلقه، كاملگردانند و اين صورتهاي زيبا و سماع و جز آن، براي خود حاضر ميصورت
است از آنچه در عالم ما است؛ زيرا مظاهر و حواس اين صوري كه در جهان ما است، بسي ناقص است و 

ن جهان است كامل است و اينان در جهان برازخ علويه از جهت بقاء علاقتشان با آن برازخ و آنچه در آ
  ) ٣٧٤تا: ؛ سهروردي، بي٢٢٩، ٢: ج ١٣٧٢(سهروردي، » ظلمات و عدم فساد آنها همچنان جاويدان بمانند

ه انوار قاهره اند. از جنبه علم، نور مدبر آنها شوقي بدسته سوم كساني هستند كه در علم و عمل ناقص
و نورالأنوار ندارد؛ بلكه شواغل غاسق و برزخي، اين نفوس را به خويشتن مشغول داشته و جهل مركب و 

گويد: بسيط، تمام وجود آنها را فرا گرفته است. سهروردي از اين نفوس به اصحاب شقاوت تعبير نموده و مي
مالند؛ چه آنكه تناسخ حق اند، سينه بر زمين ميفتادهاند و در ديار خود به روي اآنان كه گرد دوزخ زانو زده«

هايي از صور سايه باشد يا باطل و هرگاه از كالبدهاي برزخيه خود بيرون آيند، آنها را بر حسب اخلاقشان
و ليكن اينها صوري  استمعلقه است و اين صور معلقه مثل افلاطوني نيست؛ زيرا مثل افلاطوني نوري 

اي ديگر مستنيرند كه خاص خوشبختان و اي از آنها ظلماني و پارهاشباح، كه پاره معلق در عالمهستند 
فام بختان، بسان مردان سياه پيكر كبودجايگاه آنان بود كه بدانها لذت برند؛ وليكن صور معلقه اشقيا و تيره

  ). ٣٧٥تا: ؛ سهروردي، بي٢٣٠، ٢: ج ١٣٧٢(سهروردي، » بود
گروه اول را عالم انوار و جايگاه گروه دوم را عالم مثل معلقه و جايگاه گروه بنابراين سهروردي جايگاه 



 ▪زاده عرفانه محمدزاده حقيقي/ محمد تقي     

 

 )  ١٤٠٣پاييز و زمستان ( سي و يكم، شماره شانزدهمعقل و دين، سال 

اند و شيخ اشراق، نفوس كساني كه در علم و عمل متوسط داند. ازنظرِ سوم را جهنم يا سايه مثل معلقه مي
د برازخ شان با برازخ و ظلمات و عدم فسااند، به دليل بقاي رابطههمچنين نفوسي كه فقط در عمل كامل
مانند؛ اما شارحان وي درباره خلود آن نفوس، با شيخ اشراق مي(افلاك) تا ابد در عالم مثلُ معلقه باقي 

الدين قطب رك:الدين شيرازي با ابدي بودن اهل يمين در عالم مثال مخالف است (موافق نيستند. قطب
نفوسي كه در علم « گويد:ميباره اين). هروي نيز در شرح خود بر حكمة الاشراق در ٤٨٨: ١٣٨٣شيرازي، 

باشند، خلود آنها در برازخ علويه ممكن نيست؛ زيرا اين نفوس بعد از ميكامل هستند و در عمل ناقص 
يابد مدتي مكث و درنگ، از اين منزل يا منازل قطع علاقه نموده و هيئت و ملكات رذيله در آنها زوال مي

پا را فراتر گذاشته و به عالم مثلُ نور و اصل ثابتِ خود عروج  (مثلُ معلقه) مواسطه نور علم، از اين عالو به
. است). بنابر آنچه كه در متون ديني آمده است، نظر شارحان درست ١٨٦-١٨٥: ١٣٥٨(هروي، » نمايندمي
و  شوند و حتي توقف طولاني مدت در اين عالم، مشكلي ندارداينكه نفوس وارد عالم برزخ و مثال مي«

پناه، (يزدان» تعالي برسنداي است براي اينكه اين نفوس به مراحل بالاتر ترقي پيدا كنند تا به حقاينها زمينه
  ).٤٨٦، ٢: ج ١٤٠٠

  طبقات عالم مثال و تبيين بهشت و جهنم  -٦
داند و لذايذ اين بهشت را از سنخ اشراقات نوري سهروردي بهشت مقربان را عالم نور و مفارقات مي«

ها را نامتناهي معرفي داند و اين اشراقات و لذتبرآمده از سوي حق سبحانه و عقول و انبيا و اوليا مي
اما از شمار سعادتمندان  ،رسندهايي كه به پايه مقربان نمي). وي معتقد است انسان٤٧٩ همان،(» كندمي

). سهروردي عالم ٤٨٦-٤٨٥ همان،شوند (هستند و همچنين اصحاب شقاوت، وارد عالم مثل معلقه مي
  كند. داند و در تبيين بهشت و دوزخِ اين دو دسته، از آن استفاده ميمثال را داراي طبقات فراواني مي

طبقات اعليِ اين عالم، شريف و نوري هستند؛ اينها همان طبقات بهشت هستند كه سعداي متوسط 
ات اعَلي، طبقات تاريك و مظلمي قرار دارند برند و در جهت تحتاني اين طبقدر علم و عمل در آن لذت مي

دوزخ هستند كه دوزخيان در  كه از جهت شدت و كدورت و ظلمت با هم متفاوت هستند و اينها طبقات
ترين طبقه، كه تاريكي آن شديدتر است، آخرين طبقه است و به افق عالم حس آن معذب هستند. پايين

شمار فاصل اين طبقات اعلي و اَدني، طبقات بيباشد. در حدِّ جايگاه مجرمين جن و انس مي كهتر؛ نزديك
كنند؛ موجوداتي از فرشتگان، يا جن، يا پايان زندگي ميديگري وجود دارند و در هريك موجوداتي بي

 ). شهرزوري شارح حكمة٥١٦: ١٣٨٣الدين شيرازي، ؛ قطب٢٤٠، ٢: ج ١٣٧٢سهروردي،  رك:شياطين (
ه عالم مثال داراي طبقات مختلفي اسـت، برخي از طبقات آن را جنات و بهشت الاشراق پس از بيان اينك



▪نقش عالم مثال در تبيين مباحث مرتبط با معاد در نظام اشراقي و رفع اشكالات آن در حكمت صدرايي  
 

  ١٤٠٣عقل و دين، سال شانزدهم، شماره سي و يكم (پاييز و زمستان  ( 

گويد: طبقات داند. سپس ميكند و برخي ديگر از طبقات آن را جهنم اشقياء مينفوس متوسط معرفي مي
شرف متفاوت و طبقات جهنم كه اهل  لحاظِ برند، ازبهشتي كه متوسطين از سعداء به واسطه آنها لذت مي

باشند و هريك غير از شدت ظلمت و وحشت متفاوت مي بينند نيز ازلحاظِ آتش به واسطه آن عذاب مي
  ). ٥٧٦: ١٣٧٢شهرزوري،  رك:ديگري است (

شود كه بهشت نفوس متوسط در مراتب بالاي عالم مثال قرار با توجه به اين عبارات مشخص مي
باشند، در طبقاتي از عالم مثال قرار دارند كه به عالم ميدارند و نفوس ناپاك كه داراي ملكات زشت و قبيح 

هاي ها و عذابحس نزديك است. سهروردي تحقق مواعيد پيامبران درباره بهشت و جهنم صوري و لذت
ازطريق همين عالم مثال ثابت  هاي انبياگويد: تمام وعدهداند و ميموجود در آن را به عالم مثال مرتبط مي

وعده «فرمايد كه: كند؛ اما شهرزوري در توضيح اينگونه ميهمين جملات كوتاه بسنده ميشود و به مي
هايي كه براي اهل بهشت وعده داده شده و چه عذابي كه براي اهل عذاب گفته شده، پيامبران چه نعمت

ن مثالي، هيچ با تمام لذات و دردهاي جسماني و بدن مثالي در اين عالم مثال اتفاق خواهد افتاد. اين بد
باشد و مدركِ در آن بدن مثالي فرقي با بدن حسي فعلي ندارد و تمام حواس ظاهري و باطني را دارا مي

گويد: ). هروي در شرح خود بر حكمة الاشراق مي٥٥٦: ١٣٧٢(شهرزوري،  »نيز، نفس ناطقه است
م اهل دوزخ بيان كرده است، واسطه عالم مثال، جميع مواعيدي كه شارع، از لذات اهل بهشت و آلابه«

واسطه همان بدن، از جميع لذات حسي متلذذ شود؛ زيرا بدن مثالي جميع حواس را دارد و نفس به ثابت مي
  ).١٩٦: ١٣٥٨(هروي، » گرددو از آلام حسي متألم مي

  معاد روحاني و جسماني  -٧
د و معاد جسماني را براي كنهروردي نفوس را پس از ترك دنياي مادي به چند قسم تقسيم ميس

وارد عالم  گويد: كساني كه در علم و عمل به كمال دست يافته،كند. وي ميبرخي از اين نفوس اثبات مي
). سهروردي اين ٢٢٣، ٢: ج ١٣٧٢سهروردي،  رك:شوند (گردند و به انوار قاهره ملحق مينور محض مي

كس كه و چون اين شواغل برخيزد آن«گويد: نكه ميداند؛ چنادسته از نفوس را داراي معاد جسماني نمي
الوجود و ملأ اعلي و عجايب عالم نور و دائم در آن لذت نهايت، به مشاهدات واجبكمال دارد، لذتي يابد بي

باشد و عقلي شود نوراني و از جمله فرشتگان مقرب شود و هرگز اين خاكدان پليد را ياد نيارد و از نگريستن 
  ). ٧٠، ٣: ج ١٣٧٣(سهروردي، » ردبر او ننگ دا

وي معتقد است براي دسته دوم يعني نفوسي كه در حكمت عملي و علمي تكامل ندارند، معادِ جسماني 
شوند. بهشت و وجود دارد و اين نفوس پس از آنكه از عالم ماده رخت بربستند، به عالم مثال منتقل مي



 ▪زاده عرفانه محمدزاده حقيقي/ محمد تقي     

 

 )  ١٤٠٣پاييز و زمستان ( سي و يكم، شماره شانزدهمعقل و دين، سال 

باشد. هاي آنها، صور موجود در اين عالم ميها و رنجذتجهنم اين دسته از نفوس، در عالم مثال است و ل
و اما نفوس ابلهان «گويد: داند؛ چنانكه ميوي نفوس متوسطان را پس از مرگ متعلق به اجرام سماوي مي

كه به عصيان باطل و جهل مضار با ايشان نباشد، خلاص يابند و علاقه ايشان با جسمي سماوي پديد آيد، 
هاي خوب بينند وس و الفت اين نفوس به اجسام و غفلتش از مفارق و در آنجا صورتحكم مناسبت نفبه

). شقاوتمندان نيز به عالم ٧٢، ٣: ج ١٣٧٣(سهروردي، » و هرچه ايشان آرزو كنند همشان حاصل شود
ند كنشوند و بعد از رهايي از بدن مادي به جهت اخلاقيات خود، به مثل معلقه تعلق پيدا ميمثال وارد مي

) و توسط صور ظلماني موجود در آن معذب خواهند بود و با اين تفسير ٢٣٠، ٢: ج ١٣٧٢سهروردي،  رك:(
  توان معاد جسماني را براي آنها در نظر گرفت. مي

نفوس ناقص در علم و عمل بعد از رهايي از بدن انساني، اگر «گويد: هروي در توضيح اين عبارت مي
(هروي، » كنندشوند و در جو فلك به صورت مثالي ظهور ميثال منتقل ميتناسخ باطل باشد به عالم م

لين، متوسطان از سعداء و اشقيا كمّ  هتوان نفوس پس از مرگ را به سه دستكلي ميطور). به١٨٧: ١٣٥٨
تقسيم كرد. معاد كملين، معاد روحاني است و معاد متوسطين از سعداء و اشقيا، معاد جسماني خواهد بود. 

كه در عالم مثال مخلدند، تنها معاد جسماني دارند. اما ق ديدگاه سهروردي اين دسته از نفوس از آنجاطب
طبق نظر شارحان، اگر نفس سعادتمندان پس از استقرار در اين عالم، استعداد ارتقاء به عوالم برتر را يافتند 

د. بنابراين سهروردي با پذيرش هر دو شوند و از معاد روحاني برخوردار خواهند شبه عالم عقل منتقل مي
نوع معاد، يعني معاد روحاني و معاد جسماني، معتقد است كه برخي نفوس پس از خلع بدن مادي خاكي، 

برند يا در شقاوت و تألم پيوندند و پس از آن يا در سعادت و لذت به سر ميدر عالم مثال به بدني مثالي مي
  ).١٢٦: ١٤٠١(بوستاني و همكاران، 

  اشكالات ديدگاه سهروردي و رفع آن توسط ملاصدرا -٨

   قوة خيالمادي بودن  -٨-١
داند و معتقد است نفس، صور خيالي يا مثالي را خيال را مادي و مظهر صور مثالي مي ةسهروردي قو

ور كند. لاهيجي در رساله نوريه در نقد ديدگاه اشراقيون در باب نحوه ادراك صدر عالم مثال رؤيت مي
مادي و اينكه مشاهده صور برزخي را امري شبيه رؤيت تصوير در آينه يا آب تلقي  قوة خيالخيالي مجرد با 

برخي قائلند كه قواي دماغي انسان در ادراك و شهود اين عالم مدخليت دارند و اين «نويسد: اند ميكرده
اند كه صور ين جماعت بر آن رفتهقول از كساني است كه به تجرد خيال نفوس انساني معتقد نيستند و ا



▪نقش عالم مثال در تبيين مباحث مرتبط با معاد در نظام اشراقي و رفع اشكالات آن در حكمت صدرايي  
 

  ١٤٠٣عقل و دين، سال شانزدهم، شماره سي و يكم (پاييز و زمستان  ( 

نمايند. حق آن است كه صور معلقه برزخيه را برزخيه را نفوس، در اجسام صافي مانند آينه مشاهده مي
متصل، از قواي نفس و برازخ مثالي، در قوس نزول  قوة خيالانسان از باب لزوم مشاكلت و مناسبت بين 

و صور منعكس در آينه و آب نتوان مشاهده نمود... ديگر آنكه  نمايند و اين صور را با قواي دماغيشهود مي
اي نحوي ديگر ظاهر نمايد. در آيينهنحوي و اگر محدب باشد صورت را بهآينه اگر مقعر باشد صورت را به

اي، كبير نمايد و عالم خيال منفصل از اين نوع دعابات خاص واهمه، منزه جسم مرئي، صغير و در آينه
توان معتقد شد كه براي موجود واحد، صور مختلفه ناشي از اختلافات وضع در مظهر صورت ميباشد و نمي

  ). ١٦-١٥: ١٣٧٢(بهائي لاهيجي، » خيالي و برزخي تحقق دارد
خيال داراى تجرد برزخى نباشد،  ةمطابق با بيانات وي، بنابر اصل سنخيت ميان مدركَ و مدركِ، اگر قو

خيال از تجرد  ةملاصدرا قو پذير نيست. ازنظرِ ك صور مثالي مجرد امكاناتصال او به عالم مثال و در
: ١٤٢٨، ملاصدرا رك:برخوردار است. همچنين صور خياليه در صقع نفس ما موجود است نه در عالم مثال (

توان خيال است، نمى ةنمايد و از دعابات وهم و قوچون صورى را كه نفس خود اختراع مى). «٥٩١، ١ج 
گويد: ). ملاصدرا در مورد ادراكات نفس چنين مي١٠٢، ١: ج ١٣٧٨(آشتياني، » م مثال مطلق دانستدر عال

ها قيام صدوري به هاي ادراكي در محلي از نفس و يا جاي ديگر قرار ندارند، بلكه اين صورتهمه صورت
). ١٩١، ٩: ج ١٣٦٨، راملاصد رك:نه قيام مقبول به قابل ( ،نفس دارند، كه از نوع قيام فعل به فاعل است

قيام صور خيالي و است علت به  معلولحال به محل نيست، بلكه نسبت نسبت صور خياليه به نفس، نسبت 
صدوري است و صور علميه مخلوق نفس و نفس، منشأ صور است حلولي نيست بلكه قيام قيام  به نفس،

  ).١٠٢، ١: ج ١٣٧٨آشتياني،  رك:(

  ديعدم تبيين عالم مثال صعو -٨-٢
نظر برخي از فلاسفه اسلامي، عالم هستي از دو قوس نزول و صعود تشكيل شده است. در قوس  از

. موجودات عالم عقل واسطه رسيدن استنزول، ابتدا عالم عقل و سپس عالم مثال و بعد از آن عالم طبيعت 
عالم طبيعت  فيض به موجودات عالم مثال و موجودات عالم مثال نيز واسطه رسيدن فيض به موجودات

گويند. هستند. به عالم مثالي كه واسطه نزول فيض از عالم عقل به عالم طبيعت است، عالم مثال نزولي مي
فيض كه به عالم طبيعت رسيد، به دليل اينكه ماده، استعداد رسيدن به كمال را داراست، دوباره سير صعودي 

كند. پس در سير با مراحل نزول را طي مي كند و مراحلي متناظرو بازگشت به مبدأ خود را شروع مي
سوي عالم صعودي نيز عالم مثال وجود دارد. به عالم مثالي كه در عروج و سير استكمالي عالم طبيعت به

گويند. ملاصدرا معتقد است مثال نزولي با مثال صعودي كند، عالم مثال صعودي ميعقل وساطت مي
لات وجودي، برزخ يا مثال قبل از دنياست كه از آن به مثال نزولي متفاوت است. برزخ يا مثال حاصل از تنز



 ▪زاده عرفانه محمدزاده حقيقي/ محمد تقي     

 

 )  ١٤٠٣پاييز و زمستان ( سي و يكم، شماره شانزدهمعقل و دين، سال 

اما برزخ يا مثال موجود بعد از دنيا مثال صعودي است و اين مسلم است كه مراتب تنزلات  ،شودتعبير مي
  غير از مراتب معارج است. 

يا از مراتب معارج است عالم مثال قبل از دنيا، از مراتب نزولات سيال وجود و عالم مثال بعد از عالم دن
: ١٣٦٨، ملاصدرا رك:شود، چيزي جز صورتِ اعمال نيست (و آنچه در برزخِ صعودي به ارواح ملحق مي

داند و آن را با ). بنابراين ملاصدرا مثال صعودي را نتيجه اعمال انسان مي٢٢٧: ١٣٨١؛ آشتياني، ٤٥، ٩ج 
بهشتي كه «گويد: دليل وي ميهمينداند. بهتفاوت ميآيد ممثال نزولي كه در سير نزول وجود، پديد مي

آدم و حوا به علت ارتكاب خطا از آنجا بيرون رفتند و به زمين فرود آمدند با بهشتي كه به پرهيزگاران در 
اند متفاوت است؛ زيرا بهشت پرهيزگاران بعد از خراب و ويران شدن عالم جسماني عالم آخرت وعده داده

اـد و اضمح -٤١٨: ١٣٨٣، ملاصدرا(» شودلال اجرام سماوي و به انتها رسيدن دنيا، ظاهر و آشكار ميو فس
را  قوة خيالاي كه در مورد عالم مثال سهروردي لازم به ذكر است اين است كه چون تجرد نكته). «٤١٩

يرش تجرد تواند قوس صعودي عالم مثال را ثابت كند. چون اثبات قوس صعود مبتني بر پذنپذيرفته، نمي
» داندهاي پيامبران را در قوس نزول ميو بقاي آن است. ازاين رو معاد، حشر نفوس و تحقق وعده قوة خيال

كه معاد نتيجه اعمال و رفتاري است كه انسان در اين دنيا انجام درحالي ،)١٦و  ١٢: ١٣٧٢(بهايي لاهيجي، 
  در قوس صعود، انتقال يابد.  داده و انسان براي نتيجه اعمال خود بايد به عالم مثال

  تعلق نفوس به اجرام سماوي و علوي پس از مرگ -٨-٣
در مورد نفوس او اما  ،گيردسهروردي معتقد است نفوس پاك پس از مرگ به اجرام آسماني تعلق مي

. ندارندرا گويد: نفوس اشقيا، شايستگي تعلق به اجرام شريف اشقيا بعد از مرگ، نظر ديگري دارد. وي مي
لذا  است،آنان خواهان و نيازمند يك سلسله تخيلات جسماني مناسب با افكار و اخلاقشان  قوة نفساني

برزخي ميان  ةمنزلممكن است كه تحت فلك قمر و بالاي كره آتش، جرمي كروي شكل موجود باشد و به
وسيله، د. پس بدينباشعالم اثيري و عالم عنصري بوده و نيز موضوع تعلق نفوس اشقيا و تخيلات آنها 

 رك:زننده و زقوم تخيل نمايند (هاي نيشها، مارهاي گزنده، عقربصورت آتشاعمال بدِ خود را به
  ).٩٠-٨٩، ٢: ج ١٣٧٢سهروردي، 

كند پذيرد و به اين سخن سهروردي نقد وارد ميملاصدرا تعلق نفوس به اجرام آسماني و علوي را نمي
اجرام سماوي يا عنصري محل و موضوعي براي تصورات نفس باشد؛ گويد: ممكن نيست جرمي از و مي

گونه علاقه و پيوستگي طبيعي با آن اجرام سماوي و عنصري ندارد، ثانياً ميان بدن چون اولاً نفس هيچ
لذا ميان جوهر روحاني (نفس) و جرم ابداعي  ،گونه علاقه وضعي وجود ندارددنيوي و جرم مذكور هيچ



 ▪نقش عالم مثال در تبيين مباحث مرتبط با معاد در نظام اشراقي و رفع اشكالات آن در حكمت صدرايي  
 

  ١٤٠٣عقل و دين، سال شانزدهم، شماره سي و يكم (پاييز و زمستان  ( 

گونه نسبتي وجود ندارد تا موجب اختصاص يافتن و انجذابِ نفس به اين صري)، هيچ(جرم سماوي يا عن
گونه علاقه طبيعي به نام تصرف و تدبير وجود همچنين ميان جوهر نفساني و جرم ابداعي هيچ. جرم شود

اي وجود داشت، بايد نفس در آن جرم تصرف ندارد؛ چون اگر ميان نفس و جرم ابداعي نسبت و علاقه
كند و كه نه نفس در آن جرم تصرف ميپذيرفت، درحاليكرد و آن جرم نيز از نفس تأثير و انفعال ميمي

 جسمي دانستي كه همانگونه«: است چنين اسفار در وي عبارتپذيرد. نه آن جرم از نفس تأثير و انفعال مي
 رابطه بالذات نفس، آن با جسم آنكه مگر باشد، نفس تخيل موضوع تواندنمي فلكي غير يا فلكي اجسام از

 نفس تخيل موضوع ،دارد نفس با را رابطه آن بالذات، كه چيزي واسطهبه يا باشد داشته معلولي و عليّ
 صورت جسم آن براي خويش، عرضي يا ذاتي قواي از بعضي حسببه يا خود ذات به نفس يعني ؛باشد

 تصرفي مانند كمترينش و باشد نفس تصرف در وجوه از وجهي به بايد جسم آن كليطوربه. باشد كمالي
 از جز فلكي جرم كهحاليدر... دارد صيقلي اشياء و آينه مانند وضعي آلت يك به نسبت نفس كه است

 تأثيرات نه و پذيرندمي انطباع نه اتفاقي هايسبب و قسري هايعلت از و شودنمي متأثر خود عقلي مبادي
همچنين صور متمثل در افلاك، تنها از تخيلات . )٤٢ ،٩ ج: ١٣٦٨ ،ملاصدرا( »كنندمي قبول را غريب

 يها و صورمحال است كه جرمي علوي، به نقش. همچنين خود افلاك هستند، نه از تخيلات آن نفوس
متصور شود كه غير از آنهايي باشد كه نفس شريف علويِ خود او ايجاد كرده است (همان). ملاصدرا  خيالي

هايي واسطه آنهاست، صورتهاي اخروي كه نعمتِ سعادتمندان و عذابِ اشقياء بهصورت گويد:در ادامه مي
اند كه مرتبط به اعمال و نيستند كه در جرمي فلكي يا غير فلكي نقش بسته باشند، بلكه صوري معلق

ديد ند كه در دنيا از جانب نفس پديد آمده و همين اعمال در ذات نفس، اخلاق و ملكاتي پهستافعالي 
رسد، هاي معلق را به دنبال دارند. پس ثابت شد كه تمام آنچه در آخرت به نفس ميآورند كه آن صورتمي

  ). ٤٥ همان،گيرد (چيزي است كه از خود او نشأت مي

  بعد از مرگ قوة خيالاز بين رفتن  -٨-٤
عد از بدن باقي سهروردي معتقد است كه نفس ناطقه انساني در نخستين مرحله ظهور، مجرد است و ب

 ؛شوند و محشور همان جهت تجرد انسان استو موجود است و قواي جزئيه نفس، بعد از مرگ فاني مي
ملكات و حالات و نيات قائم به قواي  مادي باشد و بعد از مرگ از بين برود، قهراً  قوة خيالاگر «حال آنكه 

» وا و فناي آن باقي و دائم نخواهد بودواسطه مادي بودن اين ق، بهقوة خيالجزئي نفس ناطقه، يعني 
  ). ٨٧-٨٦: ١٣٨١(آشتياني، 

داند و معتقد است اين قوه بعد از مرگ به همراه خيال را مجرد مي ةملاصدرا برخلاف سهروردي قو
كه مرگ تن فرا رسيد و روح از بدن عنصري دنيوي جدا گويد: هنگامي كه ميماند. چنانس باقي مينف
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 )  ١٤٠٣پاييز و زمستان ( سي و يكم، شماره شانزدهمعقل و دين، سال 

 "عجب الذنب"ماند كه در حديث نبوى از آن به الوجودي از بدن همراه نفس باقي مييفشد، يك امر ضع
 قوة خيالتعبير شده است. البته آن امر ضعيف، اجزاء مادي و يا هيولاي اولي و يا جوهر فرد نيست، بلكه 

برد. درك صور جسمانى است با خود مىاست؛ زيرا نفس چون از بدن جدا شود، قوه متخيله را كه م
اش كه در زمان تواند امور جسمانى را درك كند و ذات خود را با همان صورت جسمانيترتيب مىبدين

كرده است تخيل كند. پس نفس در ذات خود گوش و چشم و چشايي و وسيله آن حس ميزندگي به 
) ٧٧، ١: ج ١٣٦٤، راملاصد رك:كند (كه از دنيا جدا شده است تصور ميحاليبويايي دارد و ذات خود را در

آمده و اين است عذاب   نحوي كه در شرايع عقوبات حسيه به  رسد بر سبيلكند آنچه به او ميو درك مي«
گردد كه به آن وعده كند ذاتش را بر صورت ملائمه و قرين صوري ميسعيد باشد تصور مي  قبر و آنكه

). بنابراين تحليل ملاصدرا ٣٧٣: ١٣٨١، ملاصدرا(» اند، از جنات و انهار و حدائق و غلمان و حورالعينداده
  باشد.تر از تحليلات سهروردي ميتر و منطقي در بحث معاد جسماني بسيار دقيق

  عدم قول به عينيت بدن دنيوي و بدن اخروي -٨-٥
سهروردي معتقد بود انسان پس از مرگ و جدايي از بدن مادي، به بدن مثالي مستقلي در عالم مثال 

اما ملاصدرا قائل به  ،كند. درنتيجه از اثبات عينيت بين بدن دنيوي و اخروي ناكام مانده استپيدا ميتعلق 
). ازنظر ١٢: ١٤٠١؛ به نقل از نبويان، ٣٧٦: ١٣٥٤، ملاصدراعينيت بدن دنيوي و اخروي است (رك: 

انند انساني برهنه شود و مملاصدرا گمان عموم مردم اين است كه نفس هنگام مرگ از بدن خود جدا مي
 بدن طبيعيآن كنند اين تفكر به اين دليل است كه فكر مي .آورداش را از تن بيرون ميگردد كه جامهمي

كند، همين جسد جمادي است كه طور ذاتي و نخستين در آن تصرف دارد و آن را تدبير ميكه نفس به
دِ مرده، اساساً خارج از قلمرو تصرف و تدبير حال آنكه چنين نيست؛ بلكه اين جس ،شودپس از مرگ رها مي

ها يا موها شود، همانند چركاست و تنها همچون تفاله و رسوبي است كه از فعل طبيعت رانده و دفع مي
آورد؛ ها است كه طبيعت آنها را بيرون از ذاتِ خود، براي اغراض بيروني پديد ميها و سمها و شاخو پشم
ه را براي دفع گرما و سرما و ديگر چيزهايي كه بدون آنها زندگي در اين جهان كه انسان خانگونههمان

). ٩٩، ٩: ج ١٣٦٨، ملاصدرا رك:كند، بااينكه حيات انساني در آن خانه جريان ندارد (ممكن نيست، بنا مي
ست. مطابق با نظر ملاصدرا انسان علاوه بر بدن عنصري، بدني مثالي دارد كه جنبه اصيل وجود انسان ا

  كند (همان). حس و حيات در اين بدن ذاتي است و نفس بالذات در آن تصرف مي
لازمه نفس است،  همچنينو  )٢٨١ همان،اين بدن عنصري يا مادي، پوسته بدن مثالي است (

گونه كه سايه لازمه صاحب سايه است، چراكه صرفاً به افاضه و فيضان حقِّ اول از راه ابداع، برحسب همان
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رو، هر جوهر ها و جهات استعدادي. ازاينگونه مشاركت قابليتيابد، بدون هيچفاعلي تحقق ميجهات 
ملكات، اخلاق و هيئات نفسانيِ خودِ نفس پديد  نفسانيِ مفارق، بدني مثالي را به همراه دارد كه براساسِ 

ن اخروي، بر وجودِ نفس آن آنكه استعدادها و حركات مواد در آن دخالتي داشته باشند و وجود بدآيد، بيمي
اي فاصله اندازد؛ آنكه ميان آنها جعل و ايجادِ جداگانهزمان موجودند بيمقدم نيست، بلكه هر دو با هم و هم

گيرد و نه اش پيشي ميكه نه شخص بر سايهگونههمانند همراهيِ لازم و ملزوم و سايه و شخص. همان
). مطابق بيانات وي، نفس ٣١ همان،پايه تبعيت و لزوم است (سايه بر شخص، بلكه رابطه آنها صرفاً بر 

ملكات نفساني و متناسب با آن  انسان در همين نشئه دنيوي پيش از مرگ، بدن مثالي خود را براساسِّ 
  كند و اين بدن مثالي بعد از ايجاد، هميشه با نفس همراه و قرين است.ايجاد مي

  بهشت و جهنم -٨-٦
ا استفاده از عالم مثال، بحث بهشت و جهنم را تبيين فلسفي كند، به سهروردي سعي داشته ب

كه بخش نوراني اين عالم را مخصوص نفوس متوسط از سعدا و بخش ظلماني آن را متعلق به صورتاين
ه اند (و وسيلاند (در عالم اشباح مجرد). برخي از اينها ظلمانيو اين صور، معلق« گويد:داند. او مياشقيا مي

). اين نفوس با ٢٣١، ٢: ج ١٣٧٢(سهروردي، » عذاب بدبختان) و برخي نوراني (مستنير) براي خوشبختان
شوند. ادراك لذت يا رنج اين نفوس، اند، از لذت يا رنج برخوردار ميتوجه به اعمالي كه در دار دنيا انجام داده

گيرند. تحليل ملاصدرا در تعلق مي ازطريق اجرام سماوي و برازخي است كه نفوس پس از مرگ به آنها
بدانكه بهشت دو «گويد: . وي در توضيح اين بحث مياستتر مورد بهشت و جهنمِ صوري، بسيار منسجم

گونه است: بهشتِ محسوس و بهشتِ معقول. دانستي كه عالم عقلي كه مشتمل بر صورِ عقلي و مثلِ 
لمِ صوريِ حسي كه مشتمل بر صورِ حسيِ مجرد از اي اثبات عانوري است ثابت شده است و نيز دانسته

ماده دگرپذير و فاني است كه در جهات قرار دارد. بهشتِ محسوس براي اصحابِ يمين است و بهشتِ 
اند و همچنين آتش دو گونه است: آتش محسوس و آتش معنوي. معقول براي مقربان، كه همان علِيّون

هاست ي براي منافقان و متكبران. آتش محسوس براي بدنآتشِ محسوس براي كافران است و آتش معنو
  ). ٣٢٢-٣٢١، ٩: ج ١٣٦٨، ملاصدرا(» هاو آتش معنوي براي دل

هايي كه نفس هاي ادراكيِ قائم به نفس؛ صورتوي بهشتِ محسوس، عبارت است از صورت ازنظرِ
همچنين يك نفسِ  .خودِ نفس نيست برد. فاعل و پديدآورنده آنها نيز جزطلبد و از آنها لذت ميآنها را مي

كند، همچون عالمي عظيمِ نفساني است كه از اين عالم هايي كه تصور و ادراك ميواحد، با همه صورت
باشد و هرآنچه در آن نفس از درختان و نهرها و بناها و تر ميجسماني با همه آنچه در آن است بزرگ

اند و زندگيِ همه آنها، يك زندگي بيش نيست و آن همان دهزن آيد، همگي به حياتي ذاتيها پديد ميغرفه
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ها، عينِ آورد و ادراك نفس نسبت به اين صورتكند و پديد ميزندگيِ نفس است كه آنها را ادراك مي
گونه كه نخست آنها را ادراك كرده باشد و سپس ايجادشان كند يا نخست ايجاد ايجاد آنهاست؛ نه اين

كه در افعال اختياريِ ما در اين جهان چنين است كه ابتدا چيزي سازگار ان نمايد؛ چنانكرده و آنگاه ادراكش
دهيم و بعد از انجام، دوباره آن را ادراك كنيم، سپس آن را انجام ميـ مانند حركت يا نوشتن ـ را تصور مي

ال ادراك، ايجادشان كند و در حها را در حال موجود بودن ادراك ميبلكه در آنجا نفس، صورت ؛كنيممي
اما دارِ جهنم  .هيچ دوگانگي؛ زيرا فعل و ادراك در آنجا يك چيز استهيچ تقدم و تأخر و بينمايد، بيمي

چنين نيست؛ زيرا آن دار، روحانيِ محض نيست، بلكه كدر و آميخته با اين عالم است؛ گويي همين عالم 
طلبد رو، جهنمي چيزي را ميكشانده شده است. ازاين سوي آخرتبهوسيله نيروي قهر و تسخير، است كه به

گزيند كه او را عذاب دهد كه از آن بيزار است و چيزي را برميرساند و كاري را انجام ميكه به او زيان مي
). بنابراين هرچه در عالم ديگر به انسان ٣٤٣ همان،گريزد كه همدم و همراه اوست (دهد و از چيزي ميمي
هاي هاي بهشتي و نيز از جهنم و عذابور و قصور و غلمان و فواكه و لحوم و ديگر نعمترسد از حمي

گوناگون آن، چيزي جز غايت افعال و صور اعمال و آثار ملكات نيست. همچنين معتقد است آخرت در اين 
، رو به زوال و هاي اين عالم استعالم، نه در بالاي آن جاي دارد و نه در پايين آن؛ زيرا هر آنچه در مكان

ها و زمين هاي آسمانفاني است و آخرت دار بقا است، نه دارِ فنا؛ و آن در درون اين عالم و در باطنِ حجاب
  ).٣٢٢ همان،قرار دارد و نسبت آن به دنيا همچون نسبت جنين به رحم مادر است (

  گيرينتيجه -٩
بيين مباحث مرتبط با معاد ديدگاهي نو سـهروردي اگرچه توانست با كشف و اثبات عالم مثال، در ت.١

و عدم پذيرش تجرد برزخيِ آن و نيز تقليل معاد به ساحت  قوة خيالپنداشتن  دليل ماديبه، عرضه كند
هايي هايي مواجه گرديد؛ چالشمثال نزولي و متعلق دانستن نفوس پس از مرگ به اجرام آسماني، با چالش

   .هاي ديني استحشر جسماني مطابق با آموزه تبيينناتواني از ترين آنها كه مهم
و اثبات وجود عالم  قوة خيالملاصدرا با اصلاح مباني اشراقي و افزودن مباحث جديدي چون تجرد .٢

تر از تر و منسجمسازد، بلكه تصويري جامعتنها ايرادات نظريه سهروردي را مرتفع ميمثال صعودي، نه
  دهد. معاد ارائه مي

نظر سهروردي مبني بر اينكه بدنِ نفوس، پس از مرگ، اجرام آسماني است را نپذيرفت و . ملاصدرا ٣
  داند. خيال، بدن نفوس پس از مرگ را همين بدن دنيوي مي ةازطريق اعتقاد به تجرد قو

چون نفس، پس از مرگ، قوه متخيله را با خود به همراه دارد، تمام بدن و هيئت و ملاصدرا  ازنظرِ .٤
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ماند و نفسِ خود را با همان صورت جسماني زمان حياتش تخيل و در قوه حافظه و متخيله باقي ميقيافه ا
  شود. كند. بنابراين بدن اخروي عين بدن دنيوي است و انسان با همين بدن در برزخ محشور ميمي

تيان و تري از مراتب بهشبا تمايز ميان بهشت و جهنم محسوس و معقول، تصوير دقيق.ملاصدرا ٥
دهد كه چگونه مراتب وجوديِ انسان، كيفيت حشر و نحوه تجربه لذت كند و نشان ميدوزخيان عرضه مي

   .كندو الم را تعيين مي
مبناي اصليِ موفقيت ملاصدرا نسبت به سهروردي در تبيين معاد، انتقال بحث از مثال نزولي به . ٦

 ت و همين امر سبب شده او بتواند براي حل آموزهمثال صعودي و از تعلق به مظاهر به تجسم اعمال اس
  .ديني معاد جسماني، چارچوبي فلسفي و دقيق ارائه كند

گرچه سهروردي با طرح عالم مثال و نظريه مثل معلقه افق جديدي در تبيين معاد گشوده است،  .٧
امع، سازگار با مباني اين ملاصدرا است كه با تكميل اين مباني و رفع نواقص آن، توانسته است تفسيري ج

توان نقطه اوج تطور بحث معاد رو، حكمت متعاليه را ميهاي ديني ارائه دهد. ازاينعقلاني و همسو با آموزه
يابد، هم مسئله حشر اي كه در آن هم عالم مثال جايگاه حقيقي خود را ميدر فلسفه اسلامي دانست؛ نقطه

هم مراتب بهشت و جهنم در نظامي مبتني بر سير وجودي و  شودجسماني در پرتو تجرد خيال تبيين مي
  گردد.انسان فهم مي
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  .انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی

، قم، دفتر تبلیغات اسلامی دراشرح حال و آرای فلسفی ملاصه.ش)، ۱۳۷۸، (____________________. ۲
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 نزما، تهران، سارساله نوریه در عالم مثاله.ش)، ۱۳۷۲بن محمد سعید، (. بهایی لاهیجی، محمد۶

  هنر. دینی تلعا، دفتر مطااسلامی تتبلیغا

ترجمه و شرح: سیدجعفر سجادی، انتشارات  ،الاشراق ةحکمتا)، (بیبن حبش، . سهروردی، یحیی۷

  دانشگاه تهران.

، به تصحیح و مقدمه: هانری کربن، ۱مجموعه مصنفات جلد )، ۱۳۷۲، (___________________________ .۸

  مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

، به تصحیح و مقدمه: هانری کربن، ۲مجموعه مصنفات جلد )، ۱۳۷۲، (___________________________. ۹

  مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
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، "نقد و بررسی معاد شناسی سهروردی در پرتو حکمت متعالیه")، ۱۳۹۰. سیدمظهری، منیره، (۱۲

 .۱۳۷-۱۲۱، صص۳پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شماره اول، پیاپی  ،حکمت معاصر

، تصحیح و مقدمه: حسین ضیائی الاشراق ةشرح حکم)، ۱۳۷۲بن محمود، (شهرزوری، محمد .۱۳

  تربتی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

، "فرجام نفس از نظرگاه سهروردی")، ۱۳۹۱آبادی، مجید؛ وداد، منصوره السادات، (. صادقی حسن۱۴

  .۵۰-۳۱، سال هفدهم، صصقبسات
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، قم، نشر ةربعالأ  ةسفار العقلیفی الأ  ةالمتعالی ةالحکم)، ۱۳۶۸، محمد بن ابراهیم، (ملاصدرا. ۱۵

  المصطفوي. ةمکتب

، تصحیح تحقیق و مقدمه: شرح و تعلیقه الهیات شفاه.ق)، ۱۴۲۸، (__________________________. ۱۶

  دکتر نجفعلی حبیبی، لبنان، مؤسسه التاریخ الغري.

، ترجمه: جواد مصلح، تهران، انتشارات ةشواهد الربوبی)، ۱۳۸۳(، __________________________. ۱۷

  سروش.

الدین آشتیانی، تهران، ، تصحیح: سید جلالالمبدأ و المعاد)، ١٣٥٤(، __________________________. ۱۸

  انجمن حکمت و فلسفه ایران.

 ان، امیرکبیر.، تهر ةالمظاهر الإلهیه.ش)، ۱۳۶۴(، __________________________. ۱۹

عبدالله نورانی  :، به اهتمامالاشراق ةشرح حکم)، ۱۳۸۳بن مسعود، (، محمودیازشیر  الدینقطب. ۲۰

  و مهدی محقق، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

، "عینیت یا مثلیت بدن دنیوی و اخروی با تأکید بر نظریه طینت")، ۱۴۰۱. نبویان، محمد مهدی، (۲۱

  .۲۵-۸، صص ۲۷پی ، پیاعقل و دین
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